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Abstract

T he topic of the intellect (‘aql) is discussed in vari-
ous chapters of the Book of Causes (Kitāb al-‘Ilal). 
This article aims to investigate the epistemological 

status of the intellect: Does the intellect exist within the hu-
man soul as the rational soul (nafs-e nāṭeqah), in addition 
to being the first creation and the first effect? What is the 
epistemological status of the intellect in the Book of Caus-
es? By clarifying these questions, one can also examine the 
function of the intellect. In this article, using a descrip-
tive-analytical method based on various chapters of Thom-
as Aquinas's commentary on the Book of Causes, the follow-
ing findings were reached: The Book of Causes has 
neglected to discuss the human rational soul. However, ac-
cording to the nature and essence of the intellect itself, its 
function is thinking and knowing; and as the second level of 
existence and the first effect—a divine intellect—its function 
is governance (cosmic administration). The objects of the 
intellect are things higher and lower than it, and it involves 
the knowledge of intellects and eternal things as well as the 
intellect's knowledge of itself.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
اســت. در  کتــاب ‌العلــل در باب‌هــای مختلفــی مطــرح شــده  مبحــث عقــل در 
کــه آیــا عقــل  کنیــم  ایــن نوشــتار برآنیــم جایــگاه معرفت‌شناســانۀ عقــل را بررســی 
ــوان  ــول اســت، در نفــس انســانی به‌عن ــن معل ــوق و اولی ــن مخل ــه اولی ــر این‌ک علاوه‌ب
کتــاب ‌العلــل چگونــه  نفــس ناطقــه وجــود دارد؟ جایــگاه معرفت‌شناســی عقــل در 
ــرد.  ک ــی  ــز بررس ــل را نی ــۀ عق ــوان وظیف ــش‌ها می‌ت ــن پرس ــدن ای ــن ش ــا روش ــت؟ ب اس
در ایــن نوشــتار بــا روش توصیفــی- تحلیلــی مبتنــی ‌بــر باب‌هــای مختلفــی از شــرح 
کتاب‌العلــل از  کــه  کتــاب ‌العلــل، بــه ایــن یافته‌هــا دســت یافتــم  کوئینــی بــر  تومــاس آ
بحــث دربــارۀ نفــس ناطقــۀ انســان غافــل بــوده، امــا بــر حســب طبیعــت و ذات خــود 
عقــل، وظیفــۀ عقــل اندیشــیدن و شــناخت اســت؛ و به‌عنــوان دومیــن مرتبــۀ وجــودی 
و اولیــن معلــول، عقلــی الهــی، وظیفــۀ آن تدبیــر اســت. متعلقــات عقــل، امــور بالاتــر 

، و شــناخت عقــول و اشــیای ازلــی و نیــز شــناخت خــود عقــل اســت. و پایین‌تــر

  ۱ حسن عباسی حسین‌آبادی 

در  عقــل  معرفت‌شناســانۀ  جایــگاه   .)1403( حســن.  حســین‌آبادی،  عباســی  اســتناد: 
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  دورۀ ۱۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۵

مقدمه 

کتــاب دربــارۀ نفــس آغــاز شــد و شــارحان ارســطو آن‌ را  طــرح مســئله: نظریــۀ عقــل بــا ارســطو در دفتــر ســوم 

بســط دادنــد. اســکندر افرودیســی )۱۶۰-۲۲۰م(، تامســطیوس )۳۱۷-۳۸۸م( و فیلســوفان اســامی ماننــد 
کــه بیانگــر اهمیــت  کنــدی، و فارابــی )۲۵۹-۳۳۹ق( رســاله‌ای دربــارۀ عقــل و نفــس ارســطوئی نوشــته‌اند 

ایــن مســئله در تاریــخ فلســفه اســت.
کــرد؛ یکــی مشــابه مــاده اســت  ــه  ــه از عقــل ارائ ــارۀ نفــس تقســیمی دوگان ــر ســوم درب ارســطو در دفت
)عقــل بالقــوه( و دیگــری مشــابه علــت فاعلــی )عقــل فعــال(1 )ارســطو، ۱۳۷۸، 430الــف، 10-19، ص. ۲۲۴-
۲۲۶؛ ارســطو، ۱۹۸۰، ص. ۷۴(. از ارســطو تــا پروکلــس، ســیر متنوعــی از مکاتــب و نحله‌هــای فلســفی بودنــد 

گــذرا نظریــۀ عقــل را در برخــی از آن‎هــا بیــان می‌کنیــم. کــه در اینجــا به‌طــور 
کــه در خــود،  رواقیــان متأخــر )ســه قــرن ق.م( پــس از ارســطو معتقــد بودنــد لوگــوس اصــل فعــال اســت 
کــه  صــور فعــال همــۀ اشــیاء موجــود را دارد. ایــن صــور فعــال، مــادی بــه اصطــاح »بذرهایــی« هســتند 
گســترش می‌یابد  کــه از آن اشــیاء فــردی به‌عنــوان عالــم بــه وجــود می‌آینــد بســط و  توســط آن‎هــا فعالیتــی 
کاپلســتون، ۱۳۸۰، ج. ۱، ص. ۴۴۶(. مفهــوم رواقــی لوگــوس به‌عنــوان قــدرت ایجــادی در جهــان محســوس  (

.)Witt, 1931, p. 103( اســت و مفاهیــم بذرگونــه به‌عنــوان یــک مبــدأ معیــن در هــر چیــزی اســت
، معتقــد بــود عقــل آمیزشــی از دو جنبــۀ فاعلــی و قابلــی  تئوفراســطوس، از مشــائین اول پــس از ارســطو
ــس  ــود نف ــز در خ ــال نی ــل فع ــد و عق ــود آن باش ــری در خ ــدد جوه ــه تع ــت بی‌آنک ــوه اس ــل و ق ــا فع و ی

اســت )داودی، ۱۳۴۹، ص. ۱۸۶(.
کــه بــر نظریــۀ عقــل ارســطو می‌نویســد تقســیم و انــواع  اســکندر افرودیســی )۱۶۰-۲۲۰م(، در شــرحی 
ســه‌گانه بــرای آن معرفــی می‌کنــد: عقــل هیولانــی، عقــل بالملکــه، عقــل فعــال. امــا قســم دیگــری نیــز بــا 
کــه عقلــی از خــارج اســت )افرودیســی، ۱۹۸۶، 399الــف، شــماره 1- 10،  عنــوان »عقــل مســتفاد« مطــرح می‌کنــد 
، ۱۳۶۷، ص. ۸۱(. در اندیشــۀ اســکندر عقــل فعــال جنبــۀ خارجــی دارد و بنابــر تقریــر او  ص. ۳۲؛ اســکندر

، ســزاوار اســت ضرورتــاً آن‌ را عقــل الهــی و فســادناپذیر دانســت )افرودیســی، ۱۹۸۶، ص. ۴۱(. از ارســطو
یــان نوافلاطونــی عقــل را در مرتبــۀ دوم بعــد از واحــد قــرار  افلوطیــن )۲۰۴/۲۰۳م-۲۷۰/۲۶۹م( در جر
داد. آنچــه از »او« برمی‌آیــد پــس از »او« بزرگ‌تریــن چیزهاســت؛ بزرگ‌تریــن چیزهــا پــس از »او«، عقــل 

کــه بی‌فاصلــه پــس از اوســت و در »دوم« اســت )افلوطیــن، ۱۳۶۶، ج. ۲، انئــاد 5، رســاله 1، شــمارۀ ۶(. اســت 
1. مختصاتــی بــرای عقــل فاعلــی برشــمرد؛ ازجملــه، مســتقل بالــذات غیرقابــل انفعــال، نامختلــط، جوهــری بالفعــل، همیشــگی و دائمــی، 

، ۱۹۸۰، ص. ۷۴(. ، ۱۳۷۸، 430الــف، 10-19، ص. ۲۲۴-۲۲۶؛ ارســطو مفــارق از هیــولا، قبــل از زمــان، روحانــی و نامیــرا اســت )ارســطو
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شــامل  ارســطو  علم‌النفــس  در  عقــل  او  نــزد  می‌زیســت.  میــادی  چهــارم  قــرن  در  تامســطیوس 
دســته‌بندی زیــر اســت: ۱.عقــل فعــال2 ؛ ۲.عقــل بالقــوه3؛ ۳. عقــل منفعــل4 ؛ ۴. عقــل عــام5؛ ۵.عقــل 
کــه مرکــب از عقــل فعــال و عقــل بالقــوه اســت  ایجــادیCorreia, 2018, p. 241( 6(. تامســطیوس عقلــی را 

همــان »مــن« می‌دانــد و عقــل فعــال را ماهیــت »مــن« می‌شــمارد )داودی، ۱۳۴۹، ص. ۲۲۳(.
پروکلــس لیکایــوس )Proclus Lycaeus 410-485( در فلســفۀ اســامی بــا عنــوان »ابرقلــس« شــناخته 
می‌شــود؛ در قســطنطنیه متولــد شــد و ســال‌ها رئیــس حــوزۀ آتنــی بــود. از مهم‌تریــن آثــار او مبــادی 
ــه  ــی ب کتــاب ایضــاح فــی الخیرالمحــض از یونان کتــاب در  ــاب نخســت  ــه هفــت ب ک ــات اســت  الهی
کتــاب از اســحاق بن‌حنیــن اســت )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۳۱(؛ و  عربــی ترجمــه شــده‌ اســت. ترجمــۀ عربــی 
گرفــت  کرمونایــی« )Gerard of Cremona, 1114-1187( انجــام  ترجمــۀ عربــی بــه لاتیــن آن توســط »جــرارد 
ــه شــرح  ــر آن نوشــته شــده‌ اســت؛ ازجمل ــرون وســطی شــرح‌های متعــددی ب )Brand, 1984, p. 1( و در ق

 Malgieri,( و ...هســتند )کوئینــی )۱۲۷۲ کبیــر )۱۲۶۴-۱۲۴۸( تومــاس آ گنــت )۱۲۵۰(؛ آلبــرت  هنــری 
ــاره  ــاله اش ــن رس ــی7 ای ــتگاه اصل ــه خاس ــه ب ک ــت  ــی اس کس ــتین  ــی نخس کوئین ــاس آ p. 211 ,2022(. توم

 Brand,( معرفــی می‌کنــد )کتاب‌العلــل را مســتخرج از مبــادی الهیــات پروکلــس )ابرقلــس می‌کنــد: او 
ــدا،  ــی خ ــتین، یعن ــل نخس ــث عل ــه بح ــه ب ک ــت  ــن اس ــل ای کتاب‌العل ــی  کل ــدی  p. 2 ,1984(. صورت‌بن

.)Brand, 1984, pp. 10–11( عقــول و نفــس می‌پــردازد
دوازدهــم،  تــا  هفتــم  ششــم،  چهــارم،  دوم،  بــاب  ازجملــه  کتاب‌العلــل،  از  متعــددی  باب‌هــای 
چهاردهــم، هجدهــم و بیســت‌ودوم بــه عقــل اختصــاص یافتــه ‌اســت. فرضیــۀ ایــن پژوهــش دربــارۀ 
کــه  کتــاب در راســتای آثــار نوافلاطونــی اســت  کــه عقــل در ایــن  کتاب‌العلــل ایــن اســت  نظریــۀ عقــل در 
در آن عقــل در مرتبــۀ دوم بعــد از احــد یــا علــت نخســتین اســت و بــر اســاس ایــن فرضیــه، ایــن پرســش 

2. Actual intellect

3. Potential intellect

4. Passive intellect

5. common intellect

6. productive intellect

7. کتاب‌العلــل عربــی به‌هیچ‌وجــه صرفــاً مجموعــه‌ای از گزیده‌هــای پروکلــوس و مبــادی الهیــات کــه نــزد پروکلوســیان عربــی مطــرح 
گرچــه خلاصــه‌ای از گــزارش پروکلــوس از افلاطــون در یکــی از نســخه‌های خطــی عربــی اســت، بی‌شــک اثــری از  اســت، نیســت، بلکــه ا
»حلقــۀ ارســطویی کنــدی« اســت کــه در آن، مضامیــن اثولوجیــا کــه توســط کنــدی ویرایــش شــده اســت و متــون دیگــری از افلوطیــن عربــی 

.)Taylor, 2021, p. 213( .گنجان��ده ش��ده‌اند
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کــه وظایــف شــناختی عقــل در جایــگاه مرتبــۀ دوم بعــد از علــت نخســتین چیســت؟  مطــرح می‌شــود 
کتــاب به‌صــورت مفصــل در جایــگاه وجودشناســانه و معرفت‌شناســانه جــای  بحــث از عقــل در ایــن 
ــه جایــگاه معرفتــی عقــل اختصــاص  ــودن مباحــث، ایــن نوشــتار ب گســترده ب کــه به‎دلیــل  بحــث دارد 
کتــاب در ایــن اســت، هــرگاه بحــث  ــه ‌اســت و اهمیــت بحــث از جایــگاه معرفتــی عقــل در ایــن  یافت
از جایــگاه معرفتــی عقــل می‌شــود بیشــتر مــراد بحــث نفــس ناطقــه و مراتــب عقــل در انســان اســت؛ 
کتــاب، بحــث از نفــس ناطقــه مغفــول مانــده و عقــل در همــان جایــگاه دوم بعــد از علــت  امــا در ایــن 
نخســتین مطــرح اســت، امــا بنابــر طبیعــت خــود، وظایــف شــناختی دارد. بنــا بــر ایــن فــرض، در ایــن 

ــارۀ وظایــف شــناختی عقــل، حــدود و متعلقــات شــناخت آن بحــث می‌کنیــم. نوشــتار درب
کتاب‌العلــل مقالــه‌ای بــا عنــوان »جایــگاه وجودشناســانۀ عقــل  پیشــینۀ تحقیــق: دربــارۀ عقــل در 

آن  کــه رویکــرد  کتاب‌العلــل« در ســال ۱۴۰۳ در فصلنامــۀ اندیشــۀ فلســفی چــاپ شــده‌ اســت  در 
وجودشناســانه و در ارتبــاط بــا مراتــب وجــود اســت و فاعلیــت وجودشناســانۀ عقــل را از دو طریــق 
کــه بــه بعــد شــناختی عقــل  »تدبیــر و حکــم« و »خلــق و ایجــاد« تبییــن می‌کنــد و بــا مســئلۀ ایــن مقالــه 

می‌پــردازد متفــاوت اســت.

۱. چیستی عقل

کتاب‌العلــل در معرفــی عقــل آن‌ را در نظــام موجــودات و به‌عنــوان اولیــن مخلــوق، نخســتین انیّــت  مؤلــف 
ایجادشــده )بــاب چهــارم( و نخســتین هویت‌ایجادشــده )بــاب پانزدهــم( معرفــی می‌کنــد و بــرای آن 
« )باب  مؤلفه‌هایــی برمی‌شــمارد: ازجملــه قائم‌بــه علــت‌ نخســتین )بــاب هشــتم(، »جوهــری تقســیم‌ناپذیر
کلیــت« )بــاب هشــتم( و دارای بیشــترین وحــدت )بــاب  ششــم( و »جوهــر عقلــی« )بــاب هفتــم(، »دارای 
کــه او علت آن‌هاســت را  شــانزدهم( اســت و چــون عقــل، جوهــر عقلــی اســت، برحســب جوهرش اشــیائی 
می‌شناســد )بــاب هفتــم(. علاوه‌بــر آن، عقــل دارای مراتــب اولــی و ثانــوی اســت و عقــل نخســتین دارای 

بالاتریــن فیــض و عقــول بعــدی فیــض ضعیف‌تــری دریافــت می‌کننــد.
کتاب‌العلــل در بــاب اول می‌گویــد هــر علــت نخســتینی بیشــترین فیــض را بــر معلــول آن دارد  مؤلــف 
کلــی دومیــن )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۱( و در بــاب دوم و بــاب چهــارم مشــخص می‌کنــد مــراد از  تــا علــت 
علــت دومــی، عقــل اســت. بنابرایــن، عقــل به‌عنــوان اولیــن مخلــوق، و علــت دوم مطــرح اســت و هنــری 

گفتــه ‌اســت: گنــت دراین‏بــاره 
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‍ˮ̂ که فی‌نفسـه قائم‌به‌خود گر خلقت به‏معنای فعل الهی باشـد، فعل چیزی اسـت  ا
.)Malgieri, 2022, p. 213( است و اولین چیزِ خلق‌شده توسط خدا، عقل است

کتاب‌العلل در باب هشتم می‌گوید: مؤلف 

‍ˮ̂ ــت« و صــورت اســت...و علــت نخســتین کلیــت اســت، چــون »انیّ عقــل دارای 
کلیــت نیســت؛ چــون آن »انیّــت« محــض اســت8 )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۱۰(.

کلیــت« اســتفاده شــده‌  در ایــن بــاب در تعریــف عقــل و تمایــز آن بــا علــت نخســتین از اصطــاح »
ــت.  ــی اس ــی ترکیب ــت«، صورت کلی ــراد از » ــه م ــت، بلک ــی نیس کل ــوم  ــان مفه ــا هم ــت« اینج کلی ــت. » اس
کلیــت به‏معنــای صــورت ترکیبــی، آن از علــت نخســتین  کــه همــراه بــا وجــود اســت؛ بــا تعریــف  صورتــی 
نیســت؛  وجــود  و  صــورت  از  ترکیبــی  صورتــی  نخســتین،  علــت  گفــت  می‌تــوان  و  می‌شــود  ســلب 
 yliatim بــه اثــر  ایــن  کلیــت« در ترجمــۀ لاتیــن  امــری بســیط اســت. اصطــاح » و  انیّــت محــض 

ــت. ــده‌ اس ــه ش ترجم
گفتــه تیلــور helyatin( د )Taylor, 1979, pp. 508-511( بــر مفهــوم »معیــن« و  مفهــوم  yliatim )یــا بــه 
کوئینــی در تلقــی زبان‌شناســی  کبیــر و تومــاس آ لــت دارد. آلبــرت  »اصــل تعیــن« در معنــای اصلیــش دلا
آن‌ را مشــتق از هیــولای ὔλη یونانــی و بــه اشــتباه معنــای آن‌ را »مــاده« و »پذیرنــده« دانســتند تــا به‌عنوان 
یــک تلقــی صــوری از عقــل. بــا این‌همــه تبییــن آلبــرت از ایــن اصطــاح، معنایــی مشــابه معنــایِ مدنظــر 
کــرده ‌اســت؛ چــون او yliatim را پذیرندگــی مــادی در نســبت بــا نفــس انســانی تصــور  تومــاس را بیــان 

.)Krause, 2022, p. 1871( کــرد
کــرده  کتاب‌العلــل را به‏معنــای »شــکل« )shape( ترجمــه  و برتولاچــی اصطــاح yliatim در متــن 
‌اســت. عقــل، وجــود )انیّــت( و صــورت اســت و بــه همــان انــدازه آن صــورت اســت، دارای شــکل 
 Bertolacci,( نــدارد و شــکلی  اســت  )shape( هســتند؛ درحالی‌کــه علــت نخســتین وجــود محــض 

.)2022, p. 254

کتاب‌العلل در باب هشتم نیز می‌گوید: مؤلف 

ی بــا اصطــاح »کلیــت« آمــده اســت؛ »و العقــل ذو كليــة لأنــه أنيــة و  8. کلمــۀ عربــی yliatim در متــن کتاب‌العلــل عبدالرحمــن بــدو
ی، ۱۹۷۷، ص. ۱۲(. صــورة، و كذلــك النفــس ذات كليــة، و الطبيعــة ذات كليــة. و ليــس للعلــة الأولــى كليــة، لأنهــا أنيــة فقــط« )بــدو
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‍ˮ̂ ،خیـر محـض و علـت نخسـتین بـه هـر عقلـی ثبـات و قوامـش را می‌دهـد )بـدوی 
ص. ۱۱(.  ،۱۹۷۷

عقــل و مرتبــۀ پایین‌تــر یعنــی نفــس دارای »وجــود« و »ذات« هســتند )Gui, 2023, p. 3(. بنابرایــن، در 
ــا مرکــب از »وجــود« و  ایــن بــاب می‌گویــد عقــل و نفــس طبیعتــی مرکــب از وجــود و صــورت هســتند ی

کــه بســاطت محــض اســت. »ذات« هســتند و در مقابــل علــت نخســتین 
در  نفــس  عقلانــی  قــوۀ  به‌عنــوان  عقــل  کردیــم،  ارائــه  عقــل  چیســتی  دربــارۀ  توضیحاتــی  بنابــر 
کتاب‌العلــل مطــرح نیســت و عقــل مرتبــۀ دوم هســتی اســت و بیشــتر نــگاه نوافلاطونــی و اثولوجیایــی 
بــه عقــل و نفــس در آن غالــب اســت )Costa, 2000, p. 113(. مؤلــف اثولوجیــا در میمــر ســوم دربــارۀ 

گفتــه ‌اســت:  عوالــم موجــودات چنیــن 

‍ˮ̂ الله -عزوجـل- علـت عقـل، عقـل علـت برای نفس، و نفس علت بـرای طبیعت، و
طبیعـت علت برای همۀ موجودات جزیی اسـت )فلوطیـن، ۱۴۱۳ق، ص. ۵۰(.

گرفتــه ‌اســت. عقــل  کتاب‌العلــل، عقــل بعــد از احــد و علــت نخســتین جــای  در اثولوجیــا و نیــز 
در مرتبــۀ برتــر و بالاتــر از نفــس اســت و سلســله مراتــب از طریــق عقــول پائین‌تــر ادامــه پیــدا می‌کنــد. 
عقــول، جواهــر بســیط و غیرجســمانی قــادر بــه »تعقــل« هســتند و خودشــان را درک می‌کننــد و واســطۀ 
کــه نفــس را بــه وجــود می‌آورنــد و  ــی بیــن خــدا و امــور پائین‌تــر از خــود هســتند و این‌چنیــن اســت  علّ

کــه همــان عقــلِ نفســی آن اســت. کمــالات و نورانیــت خــود بــه نفــس می‌دهــد  عقــل از 
کتاب‌العلــل از نســبت عقــول بــا عقــل انســانی و نیــز از مراتــب عقــل بالقــوه و بالفعــل، و تعقــل  مؤلــف 

لی ســخنی نمی‌گویــد. اســتدلا

۲. جایگاه معرفت‌شناسانۀ عقل

عقــل فی‌نفســه برحســب طبیعــت خــودش شناســنده اســت و تعقــل می‌کنــد و می‌شناســد و درعیــن‌ 
کــردن، ایجــاد می‌کنــد. بحــث جایــگاه معرفت‌شناســانه شــامل مباحــث متعــددی ازجملــه نحــوۀ  تعقــل 

شــناخت عقــل؛ متعلقــات و حــدود شــناخت عقــل اســت.



92

جایگاه‬‭ معرفت‌شناسانۀ‬‭ عقل‬‭ در‬‭ کتاب‌العلل‬‭ ‬‭(کتاب‬‭ الایضاح‬‭ فی‌الخیر‬‭ المحض‬‭ لأرسطوطالیس( / ‬‭ حسن‬‭ عباسی‬‭ حسین‌آبادی

۲-۱. نحوۀ شناخت عقل: کلی و جزئی

کتاب‌العلل در بحث از نحوۀ شناخت عقل دسته‌بندی دوگانه‌ای دارد:  مؤلف 
کلی عقل از چیزها: شامل شناخت عقل از علل بالاتر و پایین‌تر و خدا است.   شناخت 

  شــناخت جزیــی عقــل از چیزهــا: شــامل شــناخت عقــول از اشــیای ازلــی؛ شــناخت اشــیای ازلــی 

؛ و فهــم و شــناخت عقــول از خودشــان می‌شــود )Brand, 1984, pp. 10–11(. درواقــع شــمای  از همدیگــر
کلــی و دیگــری  کــه عقــل دو قســم شــناخت دارد: یکــی  کلــی نــگاه معرفت‌شــناختی عقــل ایــن اســت 
کــه نحــوۀ  جزئــی، و ایــن نحــوۀ شــناخت منــوط بــه متعلقــات آن اســت و برحســب متعلقــات آن اســت 

شــناخت آن مشــخص می‌شــود.
آن و نیــز  از نحــوۀ شــناخت عقــل، بحــث از عقــول و مراتــب  بــرای بحــث  کتاب‌العلــل  مؤلــف 
کلــی« و »جزئــی« را مطــرح می‌کنــد. او در بــاب نهــم می‌گویــد »هــر عقلــی مملــو از صــور  شــناخت »
ــن  ــود دارد و ای ــور را در خ ــترین ص ــتین بیش ــت نخس ــه عل ــودن ب ــک ب ــلِ نزدی ــل اول به‌دلی ــت«. عق اس
کلــی و از نــوع جزئــی  کمتــر  کلــی اســت؛ امــا در عقــول ثانــی ایــن صــور  صــور نــزد عقــل اول به‌صــورت 
کمتریــن وحــدت و  اســت. وحدانیــت عقــل اول بســیار شــدیدتر از عقــول ثانــی اســت و عقــول ثانــی 
ــری  کلی‌ت ــی  ــدت و یکپارچگ ــد وح ــول اول می‌آین ــه از عق ک ــوری  ــس ص ــرت را دارند...پ کث ــترین  بیش
 Proclus, کنــده )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۱۱؛ کــه از عقــول جزیــی بــا یکپارچگــی جزیــی و پرا دارنــد تــا صــوری 
ــز می‌گویــد هــر عقلــی پــر از نــوع اســت، امــا یکــی نــوع  p. 157 ,1971(. پروکلــوس در مبــادی الهیــات نی

.)Proclus, 1971, p. 157( کلی‌تــر را شــامل می‌شــود
کــه اولاً عقــل، علاوه‌بــر علــت نخســتین،  آنچــه از ایــن بحــث مهــم فهمیــده می‌شــود ایــن اســت 
چیزهــای غیــر از خــودش را نیــز می‌شناســد؛ ثانیــاً شــناخت عقــل از متعلقاتــش برحســبّ مراتــب عقــل، 
کلــی و جزئــی مربــوط بــه اشــیاء و  کــه  کلــی و جزئــی ایــن اســت  کلــی« یــا »جزئــی« اســت. مــراد از  «
کلــی« بــا وحــدت و بســاطت  متعلقــات جزئــی نیســت، بلکــه مربــوط بــه عقــل و مراتــب عقــل اســت. »
کثــرت شــناخته  ــا  ــد، وحــدت و بســاطت اســت. »جزئــی« ب ــی می‌کن کل ــی را  کل همــراه اســت و آنچــه 
کــه هرچــه بســاطت و  کثــرت و ترکیــب اســت. به‌این‌معنا می‌شــود و آنچــه جزئــی را جزئــی می‌کنــد، 
کلی‌تــر اســت و آنچــه از وحــدت دورتــر شــود جزئی‌تــر اســت. شــناخت عقــل  وحــدت بیشــتر باشــد، 
ــر اســت و شــناخت عقــل از  کلی‌‌ت ، برحســب بســاطت و وحــدت بیشــتر آن متعلقــات،  ــر از امــور بالات

مراتــب پائین‌تــر به‌طــور جزئی‌تــر اســت.
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کلــی« و جزئــی« در ایــن بــاب می‌تــوان دریافــت »مجمــل« و »به‌تفصیــل«  کــه بــرای » معنــای دیگــری 
گفتــه ‌اســت؛ و می‌گویــد  کامــل« ســخن  کتاب‌العلــل، از »ناقــص« و » کوئینــی در شــرح  اســت و تومــاس آ
کلــی و ناقــص اســت؛ چــون شــناخت جنــس اســت و شــناخت جنــس، شــناخت  شــناخت عقــل اول 
کامــل  نــوع و افــراد زیرمجموعــۀ آن‌ را درخــود نــدارد؛ ولــی شــناخت چیــزی در نــوع خــاص آن شــناختی 

.)76 .p ,1996 ,Aquinas( اســت؛ چــون شــناخت نــوع شــامل شــناخت جنــس نیــز می‌شــود
»ازلیــت«،  »بســاطت«،  »وحــدت«،  عقــل  مؤلفه‌هــای  عقــل،  شــناخت  کلیــت  از  بحــث  بــرای 
ــل  ــه ایــن دلی ــودن عقــل ب ــده اســت. واحــد ب »تجزیه‌ناپذیــری«، »تجــرد« و »فســادناپذیری« تعیین‌کنن
ــون  ــا چ ــت؛ ام ــد اس ــس واح ــت پ ــتین اس ــون نخس ــت و چ ــده اس ــتین موجودایجادش ــه نخس ک ــت  اس
کثــرت می‌کنــد و از علــت  مرکــب از متناهــی و نامتناهــی، مرکــب از صــورت و وجــود اســت؛ قبــول 
کــه واحــد محــض اســت متمایــز اســت. عقــل بســیط‌ترین موجــود در میــان موجــودات  نخســتین 
اســت. چــون جســم نیســت و حرکــت نــدارد؛ تقســیم‌پذیر و تجزیه‌ناپذیــر نیســت و معــادل بــا دهــر 
و یــا جایــگاه دهــر و ازلیــت اســت پــس فســاد‌ناپذیر اســت. در عقــل اول ایــن مؤلفه‌هــا قوی‌تــر و در 
کلیــت امــور محســوس و پایین‌تــر از  کلیــت امــور بالاتــر و  کلــی بــه  عقــول ثانــی ضعیف‌اســت. شــناخت 
کــه عقــل  کلــی عقــل از امــور بالاتــر و پائین‌تــر بــه آن چیــزی مربــوط می‌شــود  عقــل نظــر دارد. شــناخت 

تعقــل می‌کنــد.
کــدام تفکــر متفکــران پیشــین مرتبــط  ــا  « ب ــو از صــور ــۀ »عقــل ممل ی امــا پرســش ایــن اســت ایــن نظر
اســت؟ در میــان پیشــینیان، افلاطونیــان می‌گوینــد عقــول مفــارق، نــوع معقــول مختلــف را در بهره‌منــدی 
از صــور مفــارق مختلــف بــه دســت می‌آورنــد )Aquinas, 1996, p. 76(. رواقیــان معتقدنــد لوگــوس جهــان 
کــه به‌وســیلۀ آن هرچیــزی مطابــق بــا تقدیــر  را تدبیــر می‌کنــد و دربردارنــدۀ لوگــوس بذرگونــه فــردی اســت 
کتــاب دوازدهــم متافیزیــک  کــه در  ایجــاد می‌شــود )Witt, 1931, p. 103(. امــا بــه نظــر ارســطو آنطــور 
آمــده ‌اســت هیــچ صــور مفارقــی بالاتــر از عقــول جــز خیــر وجــود نــدارد و ایــن نــگاه بــا دیــدگاه ایمــان 
کــه بــه خدایــی خالــق معتقــد اســت متناســب‌تر اســت. خــودِ خــدا خیــر محــض و خــودِ بــودن  مســیحی 
اســت. او همــۀ چیزهــا را از طریــق ذاتــش بــدون بهره‌منــدی از هــر صــورت دیگــری می‌شناســد، امــا 
عقــول پایین‌تــر جوهرشــان متناهــی اســت و نمی‌تواننــد همــۀ چیزهــا را از طریــق ذاتشــان بشناســند، 

.)Aquinas, 1996, p. 76( ــوع معقــول را ازطریــق بهره‌منــدی از علــت نخســتین می‌شناســند بلکــه ن
کتاب‌العلــل متفــاوت از متفکــران یونــان افلاطــون، و ارســطو  مســئلۀ »عقــل مملــو از صــور اســت«، در 
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کتاب‌العلــل مطــرح اســت و مبنــا بــرای بحــث  کــه در  اســت. نخســت این‎کــه بحــث بســاطت و ترکیــب 
کــه در  ــز بحــث از علــت نخســتین اســت، در متفکــران یونــان مطــرح نیســت؛ به‌این‌معنا از عقــول و نی
کتاب‌العلــل، علــت نخســتین بســیط انیّــت محــض اســت و عقــل و نفــس مرکــب هســتند و عقــل دارای 
کلیــت و صــورت و وجــود اســت، پــس چــون موجودیــت عقــل از ترکیــب صــور و وجــود اســت، عقــل 

مملــو از صــور اســت.
کتاب‌العلــل عقــل در مرتبــۀ دوم وجــود اســت و عقــول و صــوری فراتــر از  نکتــۀ دیگــر این‎کــه در 
کــه صــور مفارقــی بالاتــر از  کنــد. بنابرایــن، بــا نظریاتــی  کــه صــور و معانــی را از آن دریافــت  آن نیســت 
کــه صــور در مرتبــۀ عقــل هســتند و مرتبــۀ علــت نخســتین،  عقــول قــرار داده ‌اســت ایــن تفــاوت را دارد 
بــدون  و  از صــور  بهره‌منــدی  بــدون  از ذات خــود  علــت نخســتین  تعقــل  و  اســت  انیّــت محــض 

واســطۀ صــور اســت.
کتاب‌العلــل صــور موجــودات در عقــل هســتند و نــه درون موجــودات،  نکتــۀ ســوم این‎کــه در دیــدگاه 
چنان‏کــه ارســطو معتقــد بــه وجــود صــور در موجــودات و انتــزاع آن صــور توســط عقــل اســت. و ارســطو 
می‌گویــد مقصــود مــن از صــورت )ایــدوس(، ذات هرچیــزی و جوهــر نخســتین آن اســت )ارســطو، ۱۳۸۰، 

زتــا، ۷، 1032ب 2(.

نکتــۀ چهــارم این‎کــه صــور معقــول در عقــل اســت، نــه در علــت نخســتین. بنابرایــن، عقــل مملــو از 
کات و افتراق‌هایــی  کتاب‌العلــل اشــترا صــورت اســت. دراین‏بــاره میــان رواقیــان و نوافلاطونیــان و 
کیــد  کــه منبــع و سرچشــمۀ صــور و معانــی اســت تأ وجــود دارد؛ هرســه بــر یــک عقــل یــا اصــل عقلانــی 
ــوس  ــا لوگ ــه ی ــم بذرگون ــه مفاهی ک ــث  ــن حی ــت؛ از ای ــانه اس ــا وجودشناس ــم آن‎ه ــاوت مه ــا تف ــد؛ ام دارن
کتاب‌العلــل، عقــل اول، در مرتبــۀ دوم  بذرگونــۀ رواقیــان درون جهــان هســتند؛ ولــی در نوافلاطونیــان و 

وجــود، و فراتــر از نفــس و مــاده اســت و صــور در عقــل هســتند و عقــل مملــو از صــور اســت.
ــت« اســت  ــق و فقــط »انیّ ــل معتقــد اســت علــت نخســتین بســیط مطل کتاب‌العل بنابرایــن، مؤلــف 
کــه موجودیتشــان مرکــب از وجــود و صــورت اســت، دارای  و هیــچ ترکیبــی بــا صــورت نــدارد. و عقــول 

صــور معقــول هســتند.

۲-۲. متعلقات شناخت عقل

، شناخت امور ازلی و نیز شناخت عقل است. متعلقات شناخت عقل، شناخت امور بالاتر و پائین‌تر
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۲-۲-۱. شناخت امور بالاتر و پایین‌تر

کتاب‌العلــل از متعلقــات عقــل، و تعقــل امــور بالاتــر و پایین‌تــر از او می‌گویــد. عقــل آنچــه  در بــاب هفتــم 
کــه خــود عقــل علــت آن اســت می‌شناســد و آنچــه بالاتــر از عقــل  پایین‌تــر از عقــل اســت را بــه ایــن دلیــل 
اســت را چــون آن علــت اوســت و خیرمحــض و فضائــل را از آن بــه دســت آورده ‌اســت، می‌شناســد 
کــه »علیــت« دلیــل بــرای فهــم یــک  )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۱۰(. معنــای ایــن بــاب بــه ‌نظــر می‌رســد ایــن باشــد 

کــه عقــل خــود معلــول علــت نخســتین اســت و علــت عقــول پائین‌تــر اســت و  عقــل اســت. بــه ایــن معنــا 
کــه از چیزهــای پایین‌تــر دارد آن‎هــا را ایجــاد می‌کنــد؛ یعنــی شــناخت  عقــل از طریــق شــناخت و معرفتــی 
علــت ایجــاد اســت )Aquinas, 1996, p. 60(. علیــت چــه در علــل نخســتین و علــل ثانــوی، چــه در علــل 

بالاتــر و پائین‌تــر مطــرح اســت.
همین‌طــور عقــل همــۀ عالــم، یعنــی آنچــه افضــل و برتریــن چیــز و پســت‌ترین چیــز را به‏نحــو جوهــر 
کــه اشــیاء هســتند )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۱۰(. عقــل جوهــری  و ذات خــود عقــل می‌شناســد نــه به‏نحــوی 
کــه از بــالا بــه دســت مــی‌آورد و ایــن  عقلانــی اســت و مطابــق بــا حالــت جوهــرش ایــن چیزهایــی 
کــه  کــه عقــل آن‎هــا را ایجــاد می‌کنــد می‌شناســد. چــون هرچیــزی مطابــق بــا حالــت صورتــش  چیزهایــی 
گرمــا می‌ســوزاند.  مبــدأ فعالیتــش اســت عمــل می‌کنــد؛ مثــاً آنچــه داغ و ســوزان اســت مطابــق بــا حالــت 
کــه یــک عقــل  از اینــرو هــر شناســنده هرآنچــه مطابــق بــا حالــت جوهــرش باشــد را می‌شناســد. ازآنجا
مطابــق بــا حالــت جوهــرش هــم علــت و هــم معلــول اســت، چیزهــای بالاتــر را از طریــق حالــت جوهــرش 
ــر را در  ــر فی‌نفســه می‌شناســد؛ درحالی‌کــه آن چیزهــای پایین‌ت ــز بالات ــر از چی در یــک حالــت پایین‌ت
گرچــه علــت نخســتین فراعقلانــی  یــک حالــت بالاتــر از آنچــه آن‎هــا فی‌نفســه هســتند، می‌شناســد. ا
اســت، یــک عقــل آن را به‌طــور فراعقلانــی نمی‌شناســد؛ بلکــه به‌طــور عقلانــی می‌شناســد. همین‌طــور 
گرچــه اجســام فی‌نفســه مــادی و محســوس هســتند، یــک عقــل آن‎هــا را نــه به‌طــور محســوس و مــادی،  ا

.)Aquinas, 1996, pp. 60–63( ــد ــی می‌شناس ــور عقلان ــه به‌ط بلک
کــه در مراتــب پایین‌تــر  کافــی و مؤثــر توســط چیزهایــی  آنچــه در مراتــب بالاتــر وجــود هســتند به‎قــدر 
هســتند شــناخته نمی‌شــود؛ چــون چیزهــای بالاتــر فراتــر از امــور پایین‌تــر هســتند. و چــون معرفــت 
کــه در حــواس خودمــان حضــور پیــدا می‌کنــد را می‌توانیــم  انســان از حــس ناشــی می‌شــود چیزهایــی 
کــه بــا چیزهــای محســوس  بشناســیم؛ امــا بــرای معرفــت بــه امــور بالاتــر تنهــا از طریــق آن چیزهایــی 

.)Aquinas, 1996, pp. 55–56( مشــترک هســتند بــه یــک معرفتــی از چیزهــای بالاتــر می‌رســیم



96

جایگاه‬‭ معرفت‌شناسانۀ‬‭ عقل‬‭ در‬‭ کتاب‌العلل‬‭ ‬‭(کتاب‬‭ الایضاح‬‭ فی‌الخیر‬‭ المحض‬‭ لأرسطوطالیس( / ‬‭ حسن‬‭ عباسی‬‭ حسین‌آبادی

که مبنــای فعالیــت عقل، »علیت« اســت.  گفــت این‌اســت  کــه دربــارۀ ایــن مبحــث می‌تــوان  نکتــه‌ای 
کتاب‌العلــل و مبحــث  کل ســاختار  شــناخت عقــل، علــت ایجــاد اشــیاء پایین‌تــر اســت. »علیــت« در 
کــه به‌دلیــل نزدیکــی بــه علــت نخســتین  عقــل، مبنــا اســت، از حیــث »اولــی« یــا »ثانــی« بــودن عقــول 
کلــی‌ در خــود دارد؛ دوم این‎کــه در شــناخت  کمتــر  کلی‌تــری در خــود دارنــد و دورتــر بــودن، صــور  صــور 
امــور بالاتــر از خــود، و شــناخت امــور پائین‌تــر از خــود، علیــت مطــرح اســت. چــون عقــل از حیــث 
کــه معلــول علــت بالاتــر از  وجــودی هــم علــت اســت هــم معلــول. عقــل برحســب مرتبــۀ وجــودی خــود 
خــود اســت، امــر بالاتــر از خــود را پائین‌تــر از آن جایــگاه والای آن می‌شناســد و چــون عقــل علــت 
مراتــب پائین‌تــر اســت، امــور پائین‌تــر از خــود در مرتبــه‌ای بالاتــر از آنچــه آن امــور هســتند می‌شناســد.

۲-۲-۲. تعقل امور فناناپذیر فرا زمانی

کــه بســیط هســتند و تعقــل امــور  کلــی و موجــودات عقلانــی دیگــر اســت  امــور فرازمانــی ماننــد صــور 
فناناپذیــر بــرای عقــل، همزمــان بــا وجــود آن‌هاســت؛ چــون ایــن امــور در عقــل هســتند.

کــه فنــا نمی‌پذیــرد و تحــت زمــان رخ نمی‌دهــد تعقــل می‌کنــد. عقــل  هــر عقلــی اشــیاء همیشــگی را 
کــه تغییــر نمی‌کننــد و تحــت  همیشــه ثابــت و لایتحــرک اســت، علــت اشــیاء همیشــگی و دائمــی اســت 
ــل  ــودش تعق ــا وج ــل ب ــت؛ عق ــه اس ــل، جاودان ــک عق ــطه ی ــول بی‌واس ــرد، معل ــرار نمی‌گی ــاد ق کون‌وفس
کون‌وفســاد  کــه تحــت  می‌کنــد و انیّــت همیشــگی اســتحاله نمی‌یابــد و تغییــر نمی‌کنــد. دربــارۀ امــوری 
کون‌وفســاد، علــت جســمانی زمانــی اســت،  هســتند نیــز می‌گویــد »علــت اشــیاء مســتحیل واقــع در 
ــه  ــه می‌شناســد و آن‎هــا در یــک عقــل ن ــه عقــل دهــری. عقــل چیزهــای فســادپذیر را به‌طــور جاودان ن
.)Aquinas, 1996, p. 172; Proclus, 1971, p. 154( به‌طــور مــادی و زمانــی، بلکــه به‌طــور جاودانــه هســتند
کــه فســادپذیرند و تحــت  در ایــن بــاب دو نکتــه وجــود دارد: اولاً این‎کــه عقــول بی‌واســطه اشــیایی 
زمــان هســتند را ایجــاد نمی‌کنــد؛ بلکــه تنهــا چیزهــای جاویــدان را بی‌واســطه تعقــل و ایجــاد می‌کننــد. 

.)Aquinas, 1996, p. 38( کــه منبــع و مصــدر فســادپذیری در اشــیاء، در محسوســات اســت‎دوم این
ــر  کــه سلســله مراتــب عقــول بعضــی از حیــث قــدرت مقــدم ب ــاب بیانگــر ایــن مســئله اســت  ایــن ب
بعضــی دیگــر اســت. و ایــن مراتــب به‌طــور بی‌واســطه یــا باواســطه بــه علــت نخســتین وابســته هســتند 
)Costa, 2000, p. 113(. و عقــل چیزهــای ازلــی و فســادناپذیر را می‌شناســد ســپس نشــان می‌دهــد ایــن 

کــه نابــود نمی‌شــوند و تحــت زمــان نیســتند  شــناخت چگونــه اســت. هــر عقلــی چیزهــای جاویــدان را 
کــه فراتــر از زمــان و حرکــت هســتند را درک می‌کنــد.  می‌فهمــد. او بــا چیزهــای جاویــدان آن چیزهایــی 
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نه‌تنهــا چیزهــای جاویــدان و فســادناپذیر را می‌شناســد، بلکــه به‌طــور بی‌واســطه چیزهــای جاویــدان 
کنیــم این‎کــه هــر عقلــی می‌فهمــد یعنــی بــا فهمــش آن  را ایجــاد می‌کنــد؛ ازاینــرو مــا درصددیــم تبییــن 

.)Aquinas, 1996, p. 82( ــد ــدان را ایجــاد می‌کن چیزهــای جاوی

۲-۲-۳. تعقل ذات خود

کتاب‌العلــل در بــاب دوازدهــم بــه شــناخت عقــل از خــودش می‌پــردازد و ایــن مســئله بحــث  مؤلــف 
کنــد، هــم عاقــل  کــه هــر عقلــی ذاتــش را تعقــل  اتحــاد عاقــل و معقــول را به‌طــور ضمنــی مطــرح می‌کنــد 
اســت هــم معقــول و عقــل و اشــیاء معقــول واحــد و یکــی هســتند و همــۀ اشــیاء معقــول در عقــل اســت و 

ــد. ــیاء را می‌شناس ــایر اش ــم س ــودش و ه ــم خ ــد، ه ــش را می‌شناس ــل ذات عق
کــه عقــل،  کــه ذاتــش را تعقــل می‌کنــد هــم عاقــل و هــم معقــول اســت پــس هــرگاه  هــر عقــل بالفعلــی 
گزیــر »ذاتــش را می‌بینــد« )فــإذا رأی ذاتــه( و هــرگاه ذاتــش را ببینــد می‌دانــد  عاقــل و معقــول باشــد نا
کــه تحــت آن هســتند نیــز  کــه عقــل ذاتــش را تعقــل می‌کنــد پــس هــرگاه ذاتــش را بشناســد ســایر اشــیائی 

می‌شناســد مگــر این‎کــه در آن بــه نــوع عقلــی باشــد  )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۱۴( .
در ایــن بــاب، عقــل بــه ذات خــود می‌نگــرد و ذاتــش را می‌بینــد و تعقــل می‌کنــد و هرآنچــه در 
ــا  ــل ب ــت و عق ــل اس ــی در عق ــور معقول ــی ص ــد؛ یعن ــد را درک می‌کن ــی باش ــوع عقل ــورت ن ــش به‌ص ذات
، صــور معقــول همــۀ اشــیاء را درک می‌کنــد. و ایــن رؤیــت صــور معقــول در  نگریســتن بــه خــود آن صــور

ــم عقــل انجــام می‌شــود9. ــل و در عال عقــل، توســط عق
تعقــل ذات عقــل بــرای عقــل حضــور ذات بــرای ذات اســت. عقــل خــود را نــه به‌واســطۀ چیزهــای 
کــه صــور محــض اســت می‌شناســد؛ ازایــن‌رو تعقــل او از ذات خــود عیــن  ، بلکــه چــون خــودش  دیگــر
وجــود اوســت. در عقــل واســطه‌ای میــان شناســنده و شناخته‌شــده نیســت؛ چــون هــردو در حقیقــت 
یکــی هســتند و عقــل در عقــل به‌صــورت اتحــاد عقــل و عاقــل و معقــول اســت. وقتــی عقــل چیــزی را 

کــه خــود عقــل دارد. تعقــل می‌کنــد و می‌فهمــد در حقیقــت همــان صورتــی اســت 
همین مسئله در قضیۀ ۱۶۷ مبادی الهیات مطرح شده‌ است:

‍ˮ̂ :هــر عقلــی خــودش را می‌فهمــد. هــر عقلــی معرفــت شــهودی بــه خــودش دارد
امــا عقــل نخســتین تنهــا خــودش را می‌شناســد و عقــل و متعلــق آن به‌طــور عــددی یکــی 

کوئینــی بــرای نفــس دو حرکــت عقلانــی توصیــف می‌کنــد یکــی از اشــیاء بــه نفــس در »انتــزاع« و دیگــری حرکــت از  9. چنان‏کــه تومــاس آ
.)Cory, 2013, p. 132( .ه�ـا‎نفــس بــه چیزهــا در نــگاه کــردن بــه نمونه‌هــا و مثــال و صــور آن
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هســتند؛ درحالی‌کــه هــر عقــل بعــدی به‌طــور همزمــان خــودش و امــور مقــدم بــر خــودش را 
می‌شناســد بــه ایــن منظــور متعلــق آن فی‌نفســه جــدا از خــود اوســت و منبــع آن جــدای از 

 )Proclus, 1971, p. 145( .ــت ــودش اس خ

گاه  گــر یــک عقــل بالفعــل باشــد و خــودش را متمایــز از متعلقــش بشناســند، آن از خــودش آ چــون ا
اســت و خــودش را می‌بینــد. به‌عــاوه خــودش را بالفعــل اندیشــنده می‌بینــد و خــودش را بالفعــل بیننــده 
گاه از شــیء شناخته‌شــده  گاه اســت و همزمــان آ می‌شناســد. آن از خــودش به‌عنــوان عقــل فعــال آ
 Proclus,( گاه از متعلــق فعــل تعلــق خــودش گاه از خــودش به‌عنــوان شناســنده و آ و معلــوم اســت و آ
p. 147 ,1971(. درواقــع عقــل، عاقــل و معقــول هرســه یکــی اســت؛ چــون هــم اندیشــنده و فاعــل اندیشــه 

گاه هســت و هــم معلــوم را می‌شناســد. و فاعــل شناســا و بیننــده اســت، هــم بــه بیننــده بــودن خــود آ
کــه عقــل و اشــیاء معقــول  در بــاب دوازدهــم )بــدوی، ۱۹۷۷، ص. ۱۴(، ایــن نتیجــه حاصــل می‌شــود 
کــه همــۀ اشــیاء معقــول در عقــل اســت و عقــل ذاتــش را می‌شناســد، پــس  واحــد و یکــی هســتند و آن 
گزیــر هــرگاه ذاتــش را بشناســد، ســایر اشــیاء را نیــز می‌شناســد و هــرگاه ســایر اشــیاء را بشناســد ذاتــش  نا
کــه آن‎هــا معقــول هســتند. پــس عقــل هــرگاه ذاتــش  را نیــز می‌شناســد و هــرگاه اشــیاء را بشناســد می‌دانــد 

را بشناســد و می‌دانــد اشــیاء معقــول باهــم هســتند10.
هــر  بــاب چهاردهــم می‌گویــد:  از ذات خــود در  کتاب‌العلــل در بحــث شــناخت عقــل  مؤلــف 
کــه ذاتــش را می‌شناســد بــه ذاتــش برمی‌‌گــردد برگشــتی تــامّ. و آن علــم همــان فعــل عقلــی اســت.  علمــی 
کاملــی  کــه هــر موجــودی بــا شــناخت ذات خــود و در شــناخت خویــش بازگشــت  به‌این‌معناســت 
بــه خــودش دارد. پــس هــرگاه عالــم بــه ذاتــش علــم یابــد و ذاتــش را بشناســد بــا علمــش بــه ذاتــش 
ــه  ــم ب ــم عال ــرای این‎کــه عل ــز واحــدی باشــد ب ــوم چی ــم و معل ــن باشــد هــرگاه عال گــر چنی برمی‌گــردد و ا
ذاتــش از آن و به‌وســیلۀ آن ایجــاد می‌شــود؛ یعنــی از آن چــون عالــم اســت و بــه آن چــون معلــوم اســت. 
همین‌طــور علــم داشــته باشــد بــه ذاتــش علــم دارد فعلــش بــه ذاتــش برمی‌گــردد پــس همین‌طــور جوهــر 
ــات و  ــت و در ثب ــه اس ــت بنفس ــم ثاب ــان قائ ــش، هم ــه ذات ــر ب ــت جوه ــردد. بازگش ــش برمی‌گ ــه ذات آن ب

10. ایــن مســئله در اندیشــۀ اســکندر افرودیســی هــم مطــرح شــده اســت. اســکندر در رســالۀ دربــارۀ عقــل می‌گویــد عقــل فعــال هــم خــود 
ــی  ــا عقل ــس تنه ــد. پ ــه می‌اندیش ــت، جاودان ــول اس ــل معق ــه بالفع ــاظ این‎ک ــذات و به‏لح ــود را، بال ــل ذات خ ــل بالفع ــد. »عق را می‌شناس
یــدان اســت و تــا ابــد خــود را تعقــل می‌کنــد و موضــوع تعقــل او نیــز وحدتــش اســت؛ زیــرا عقــل بســیط اســت و بــه موضــوع  اســت کــه جاو

ی، ۱۹۸۶، ص. ۳۶(. بســیط هــم می‌اندیشــد چیــزی کــه بــا مــاده درنیامیختــه باشــد. بنابرایــن همــواره بــه ذات خــود می‌اندیشــد« )بــدو
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کافــی اســت )بــدوی،  ــرای این‎کــه جوهــر بســیط بنفســه  ــاز بــه شــیء دیگــری نــدارد، ب قائــم بودنــش نی
ص. ۱۵(.  ،۱۹۷۷

گاهــی تــام  کــه ذات خــود را به‌طــور تــام بشناســد. و ایــن آ ــامّ بازگــردد  موجــودی می‌توانــد به‌طــور ت
عقــل از خویــش بــدون دوگانگــی اســت و »برگشــت« همــان حضــور وجــودی ذات بــرای ذات اســت، 
ــز دوئیــت  ــان بی‌واســطگی و نی کامــل وحــدت و بی ــرای تحقــق  ــام« هــم ب ــام« در »برگشــت ت ــد »ت و قی

اســت. درنتیجــه عقــل در شــناخت خویــش بــه وحــدت و منشــأ فیضــان برمی‌گــردد.
در تفکــر نوافلاطونــی، در عقــل اینهمانــی شناســنده و شــناخت و متعلــق شــناخت، اینهمانــی ناظــر 
کنیــد بــه: فلوطیــن، ۱۳۶۶، ۵، ۳، ۵؛ فلوطیــن، ۱۳۶۶، ۳،  و نظــر و منظــور وجــود دارد )بــرای بحــث اینهمانی‌هــا مراجعــه 
کــه عقــل و معقــول یکــی می‌شــود و فعــل و تعقــل عقــل بــه ذات خــود  ۸، ۸(. اینهمانــی بــه ایــن معناســت 

کتاب‌العلــل بازگشــت بــه عقــل بــه ذات خــود را در همــان مرتبــۀ  اســت و معقــول همــان ذات اوســت. امــا 
کمــال انســانی توجــه نــدارد. علــت دوم بیــان می‌کنــد و بــه اتصــال و 

ــه ذات خــود« نوعــی برگشــت معرفت‌شناســانه اســت؛ از حیــث این‎کــه  کتاب‌العلــل »برگشــت ب در 
وظیفــۀ عقــل، شــناخت و اندیشــه و تدبیــر اســت، فاعــل شناســا بــه متعلــق شــناخت و عمــل شــناخت 
کــه ذات خــود را می‌شناســد برگشــت معرفت‌شناســانه اســت؛  عقلانــی خــود برمی‌گــردد و تــا آنجــا 
چنان‏کــه پروکلــس در مبــادی الهیــات در قضیــۀ ۳۹ می‌گویــد بازگشــت بــه ســه صــورت اســت: بازگشــت 
ــر  ــی از خی گاه ــی آ ــی، نوع ــت معرفت ــناختی. و بازگش ــی و ش ــت معرفت ــی، بازگش ــت حیات ــود، بازگش وج
لــت بــر حرکــت  و علــل آن اســت )Proclus, 1971, p. 41(. ایــن بیانگــر نوعــی پویایــی اســت و چــون دلا
کــه آن قائم‌بالــذات  وابســتگی بــه مبــدأ علّــی خــود دارد، نوعــی برگشــت وجودشناســانه اســت تــا آنجــا 
اســت )Cory, 2013, pp. 137–144(. و حرکــت آن، حرکتــی وجــودی و معرفتــی اســت؛ یعنــی موجــود از 
ــه ذات خــود« یــک  کامــل ب ــوع اســت یکــی »برگشــت  ــه وحــدت می‌رســد. برگشــت دو ن کندگــی ب پرا
بازگشــت جوهــری اســت و بــه خصیصیــۀ وجــودی قائم‌بالــذات عقــل اشــاره دارد و دیگــری بازگشــت 

.)Cory, 2013, p. 138( کــه بــه عمــل شــناخت دربــارۀ ذات خــود اشــاره دارد عملیاتــی 

۳. تحلیل و بررسی

کرد:  کتاب‌العلل چند نکتۀ تحلیلی می‌توان بیان  دربارۀ جایگاه معرفت‌شناسانۀ عقل در 
کــه از وحــدت فیضــان یافتــه ‌اســت. وجــودی مســتقل  کتاب‌العلــل مرتبــه‌ای از وجــود اســت  عقــل در 
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کــی در انســان. وجــودی تــام و بالفعــل اســت و همــواره بالفعــل اســت و  اســت نــه صرفــاً نیــروی ادرا
کل عالــم معقــول  کــه عیــن فعلیــت اســت.  هیــچ‌گاه بالقــوه نیســت؛ چــون از مبدآیــی صــادر شــده‌ اســت 
و صــور ازلــی موجــودات در عقــل به‌نحــو عقلــی و ازلــی موجودنــد. عقــل جایــگاه صــوری و ازلــی و علــل 

مثالــی موجــودات اســت.
ــۀ مثــل  ی کتاب‌العلــل مطــرح شــده‌ اســت، ریشــه در نظر کــه در  ــو از صــور اســت«  ــۀ عقــل ممل »نظری
کــه مثــل  ــا ایــن تفــاوت  ــم« ابن‌ســینا اســت. ب ــۀ »ارتســامی عل ی ــرای نظر افلاطونــی دارد و خــود ریشــه ب
»آنچــه  و  راســتین«  »واقعیــت  و  ثابــت  هســتی  فی‌نفســه،  جواهــر  واقعــی«،  »هســتی‌های  افلاطونــی 
کتاب‌العلــل در سلســله مراتــب موجــودات، بعــد از علــت نخســتین  واقعــاً« هســت اســت. امــا عقــل در 
یــۀ  کتاب‌العلــل، مخلــوق علــت نخســتین اســت و نظر اســت. و مثــل نامخلــوق، و عقــل و صــور معقــول 
یــۀ  نظر نیــز  و  نوافلاطونــی  نظــام  در  موجــودات  مراتــب  یــۀ  نظر از  ترکیبــی  کتاب‌العلــل  مطرح‌شــدۀ 
کلــی و جزئــی موجــودات و همــه  کــه در آن صــور  افلاطــون اســت از حیــث این‎کــه عقــل، عالمــی اســت 

چیزهــا وجــود دارد.
کثــرت اســت«؛ از یک‌ســو عقــل، نخســتین  »عقــل مملــو از صــور اســت«، بیانگــر »وحــدت در 
مخلــوقِ علــت نخســتین اســت؛ از ســوی دیگــر مملــو از صــور معقــول یــا انــواع معقــول اســت؛ اعــم 
از صــور جواهــر جاودانــه، و صــور معقــول از امــور محسوســات اســت و بنابــر مراتــب عقــل، این‎کــه 
، و  کلی‌تریــن صــور کلــی و جزئــی می‌شــود. عقــل اول،  عقــل اول باشــد یــا عقــول بعــدی، صــور آن 
کلــی، بــر ایــن اســاس نحــوۀ شــناخت عقــل از امــور بالاتــر و پائین‌تــر از خــود  کمتــر  عقــول بعــدی صــور 
کتــاب، »جزئــی« مربــوط بــه امــور محســوس نیســت، بلکــه عقــل  کلــی« یــا »جزئــی« اســت و در ایــن  «
کلــی« به‌معنــای »اجمالــی« یــا  نیــز شــناخت جزئــی دارد، جزئــی به‏معنــای »تفصیلــی‌« در مقابــل »
کلــی و جزئــی بــودن  کامــل، و معرفــت ناقــص اســت.  کوئینــی، به‌معنــای معرفــت  گفتــۀ تومــاس ا بــه 
شــناخت عقــل، بــه دو چیــز بســتگی دارد: یکــی بــه مرتبــۀ عقــل و نزدیکــی آن بــه علــت نخســتین دارد. 
کــه اولیــن مخلــوق اســت و بــه علــت نخســتین نزدیک‌تریــن اســت؛ دارای بیشــترین  عقــل نخســتین، 
ــت در  کلی ــا  ــاطت ب ــدت و بس ــون وح ــت. چ ــور اس ــن ص کلی‌تری ــز دارای  ــی و نی ــدت و یکپارچگ وح
کلیــت آن بیشــتر اســت و عقــل اول نیــز بنابــر جایــگاه  تناســب اســت؛ هرچــه واحد‌تــر و بســیط‌تر باشــد 
ــر  ــل دورت ــی به‎دلی ــول ثان ــا عق ــت؛ ام ــی اس کل ــناخت  ــور و ش ــن ص کلی‌تری ــود، دارای  ــی خ وجودشناس
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کلــی هســتند و بنابــر آن نیــز  کمتــر  کلــی و بیشــتر جزئــی و دارای صــور  کمتــر  بــودن از علــت نخســتین، 
شــناخت آن‎هــا جزئی‌تــر اســت.

کثــرت عقــول دارد و ایــن نیــز بــه نکتــۀ اول برمی‌گــردد؛ یعنــی  دوم این‎کــه بســتگی بــه وحــدت و 
کثــرت را در خــود دارد؛ بنابرایــن، صــور  کمتریــن  نزدیک‌تریــن و اولیــن عقــل بیشــترین وحــدت را و 
ــر  کمت ــا  ــدت آن‎ه ــد و وح ــتری دارن ــت بیش کمی ــد  ــی و بع ــول ثان ــد. و عق ــود دارن ــی در خ کل ــو  را به‌نح
کلی‌تــر  کمتــر اســت و صــور را به‌صــورت جزئــی در خــود دارنــد. عقــل اول  کلیــت آن‎هــا  اســت؛ از اینــرو 

می‌فهمــد و معرفتــش بســیط‌تر اســت و عقــول پایین‌تــر جزئی‌تــر می‌شناســند.
، حضــوری اســت؛ ولــی تفصیلی‌تــر از شــناخت مبــدأ.  بنابرایــن، شــناخت عقــل از امــور پائین‌تــر
کــه عقــل مملــو از صــور اســت و صــور موجــودات از نفــس تــا طبیعــت در عقــل موجــود اســت ایــن  ازآنجا
« دارنــد. پــس معرفــت عقــل از مراتــب پائین‌تــر به‌نحــو علــم حضــوری اســت؛ امــا  صــور در آن »حضــور
کثــرت در وحــدت دارد. وحــدت آن از ناحیــۀ  چــون ایــن مراتــب متعددنــد، عقــل در درون خــود نوعــی 
کــه در خــود دارد و از او صــادر می‌شــود. عقــل در مقــام  کثــرت آن از ناحیــۀ صــوری  ذات خــود اســت و 

معرفــت از پائیــن، جامــع همــۀ صــور اســت و از طریــق آن‎هــا خــود را نیــز می‌فهمــد.
« خــود، و مرتبــۀ وجــودی  ــر »ذات و جوهــر کــه شــناخت عقــل از اشــیاء بناب نکتــۀ دیگــر این‌اســت 
ــۀ علــت نخســتین و  کــه آن‎هــا هســتند. عقــل میان ــۀ وجــود اشــیاء به‏نحــوی  ــر مرتب ــه بناب خــود اســت، ن
نفــس قــرار دارد از بــالا، فیــض وحــدت را می‌گیــرد و بــه مراتــب پائیــن، نــور وجــود و صــورت می‌بخشــد. 
شــناخت عقــل از امــور بالاتــر خــود به‌نحــو شــهودی و اشــراقی اســت؛ علــت نخســتین برتــر از هــر تعیــن و 
صورتــی اســت شــناخت عقــل از او علــم به‏ســبب وجــود خــود اســت؛ امــا چــون جایــگاه وجــودی عقــل 
در مرتبــۀ بالاتــر از همــۀ امــور پایین‌تــر از عقــل اســت، شــناخت عقــل از آن‎هــا بالاتــر از آن چیــزی اســت 
ــی« اســت؛ عقــل نســبت بــه مراتــب پائین‌تــر در  کــه آن‎هــا فی‌نفســه هســتند. و شــناختی »فعــال« و »علّ
ــود  ــر وج ــی و بناب ــور عقلان ــام را به‌ط ــوس و اجس ــور محس ــل ام ــوق. عق ــه مخل ــت ن ــت اس ــت عل موقعی
ــوان  ــۀ اجســام. بنابرایــن، می‌ت ــر وجــود محســوس اجســام و در مرتب ــه بناب عقلانــی خــود می‌شناســند ن
گفــت شــناخت عقــل از امــور بالاتــر شــناختی اجمالــی اســت، امــا شــناخت او از امــور پایین‌تــر جامــع 
کــه در مرتبــۀ بالاتــر بــر آن‎هــا دارد. و آنچــه  کامــل و تفصیلــی و برحســب احاطــۀ وجــودی اســت  و 
گفــت  در نفــس و در عالــم طبیعــت ظاهــر می‌شــود تجلــی درونــی عقــل اســت. همین‌طــور می‌تــوان 
موجــودات پائین‌تــر در عقــل به‌نحــو علــم پیشــینی موجودنــد و در عالــم طبیعــت به‌نحــو خارجــی 
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ــور  ــینی ص ــو پیش ــل به‌نح ــود دارد، در عق ــی وج ــو خارج ــت به‌نح ــم طبیع ــه در عال ــد؛ آنچ ــود دارن وج
آن موجــود اســت.

شــناخت عقــل از بــالا، بازتــاب فیــض وجــود اســت و شــناخت عقــل از پائیــن، نمــود فعالیــت عقــل 
در مخلوقــات اســت. و معرفــت عقــل از آن‎هــا نوعــی معرفــت خــود در تجلیــات خویــش اســت.

نکتــۀ دیگــر این‎کــه نحــوۀ شــناخت عقــل، حضــوری و وحدانــی اســت. عقــل چیــزی را از بیــرون 
کســب نمی‌کنــد، بلکــه متعلقــات خــود را در ذات خویــش می‌یابــد؛ زیــرا صــور موجــودات به‌نحــو ازلــی 
ــم حضــوری اســت و ایــن حضــور به‌صــورت  ــی عل ــد؛ ازایــن‏رو، معرفــت عقلان در خــود عقــل حاضرن
کلــی و یکبــاره در وحــدت می‌شناســد؛ زیــرا در مرتبــه‌ای  حضــور وحدانــی اســت. او اشــیاء را به‌نحــو 
کثــرت اســت. بــر ایــن اســاس می‌گویــد عقــل اشــیاء را نــه در تمایــز و تنــوع، بلکــه در  بالاتــر از زمــان و 

ــد. ــوری خویــش درک می‌کن وحــدت ن
ــی نفــس و موجــودات  ــدأ خویــش. یعن ــه مب ــی بازگشــت وجــود ب ــل نظــام معرفــت یعن کتاب‌العل در 
مراتــب پائین‌تــر از عقــل، در مســیر بازگشــت بــه عقــل بــه معرفــت حقیقــی می‌رســند. بنابرایــن، معرفــت 
کامل‌تــر  بــرای انســان نوعــی صعــود وجــودی اســت نــه فقــط دانســتن مفهومــی و انتزاعــی. هرچــه موجــود 
شــود بــه عقــل نزدیک‌تــر می‌شــود و ایــن نزدیکــی همــان معرفــت اســت. عقــل نیــز خــود از طریــق تأمــل 
کتاب‌العلــل  در خویــش بــه »واحــد« بازمی‌گــردد؛ چــون واحــد را در ذات خــود منعکــس می‌کنــد. 
بازگشــت عقــل بــه خــود در اتحــاد عقــل و معقــول در عقــل را مطــرح می‌کنــد؛ زیــرا فاعــل شــناخت 
اســت و عیــن شــناخت اســت. هــم شناســا اســت؛ هــم شــناخت، هــم شناخته‌شــده. ایــن ســه در عقــل 
ک وجــود نــدارد. شــناخت در عقــل به‌نحــو  یکــی اســت؛ یعنــی دوگانگــی بیــن فاعــل و متعلــق ادرا
کــه هرشــناخت بازگشــت بــه وحــدت اســت. نحــوۀ  حضــوری، وحدانــی اســت نــه انتزاعــی. به‌این‌معنــا 
شــناخت عقــل از پائیــن و محسوســات بــه بــالا و معقــولات از طریــق انتــزاع نیســت؛ بلکــه شــناخت از 

بــالا بــه پائیــن اســت از طریــق صــدور و فیضــان.
بازگشــت عقــل بــه ذات خــود، پیش‌زمینــۀ طــرح مســئلۀ اتحــاد عاقــل و معقــول در فلســفۀ اســامی 
کتاب‌العلــل عقــل در مرتبــۀ دوم نظــام موجــودات هــم عاقــل اســت، هــم عقــل و هــم صــور  اســت؛ امــا در 

کــه در خــود دارد. معقولاتــی 
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نتیجه‏گیری

کتاب‌العلــل در راســتای نــگاه نوافلاطونــی، عقــل در نظــام موجــودات و در مرتبــۀ دوم بحــث می‌شــود  در 
ــت  ــض عل ــاب اول از فی ــه در ب ــه چنان‏ک ــود، بلک ــث نمی‌ش ــانی بح ــس انس ــان و نف ــا انس ــاط ب و در ارتب
گفتــه ‌اســت. عقــل نــه صرفــاً مرتبــه‌ای از وجــود، بلکــه سرچشــمۀ هرگونــه  نخســتین بــه علــت دومــی ســخن 
معرفــت اســت؛ زیــرا معرفــت در ایــن نظــام عیــن تعقــل اســت و تعقــل نیــز هــم‌ذات بــا وجــود عقــل اســت. 
و ایــن تعقــل از راه اتحــاد بــا معلــوم صــورت می‌گیــرد. چنیــن اتحــادی ســبب می‌شــود شــناخت عقــل از 
خویــش و از عقــول و موجــودات مــادون خــود، همگــی در پرتــو بازگشــت او بــه مبــدأ واحــد تبییــن شــود.

تعقــل عقــل از ذات خــود نوعــی »دیــدن« خــود اســت و از اصطــاح »فــإذا یــری ذاته« و نیز »بازگشــت 
بــه ذات خــود« اســتفاده می‌کنــد و پروکلــوس در مبــادی الهیــات آن‌ را تعقــل شــهودی می‌دانــد و عقــل 
و عاقــل و معقــول باهــم متحــد و یکــی می‌شــود و از ایــن حیــث راه بــرای متفکــران اســامی از جهــات 
یــۀ »فیــض  ــر آن، نظر ــاز می‌کنــد اتحــاد عقــل و عاقــل و معقــول همــوار می‌شــود؛ امــا علاوه‌ب مختلــف ب
ــی و ابن‌ســینا در  ــه خــود« در تفکــر فاراب ــه علــت نخســتین و ب ــردن عقــل ب ک در جهان‌شناســی و نظــر 

کثــرت از واحــد انعــکاس می‌یابــد. صــدور 
بنابرایــن، چــون عقــل در نظــام جهان‌شناســی و مراتــب موجــودات و مســاوی بــا دهــر اســت، و 
کــه تعقــل و شــناخت نیــز نوعــی ایجــاد اســت وجودشناســی و معرفت‌شناســی عقــل برهــم منطبــق  ازآنجا
ــل، از ســنخ معرفت‌شناســی وجــودی  کتاب‌العل ــارت دیگــر معرفت‌شناســی عقــل در  ــه عب هســتند و ب
ــر و  ــب بالات ــز همــۀ مرات ــی شــناخت نحــوی از وجــود و فعلیــت اســت. متعلقــات تعقــل نی اســت؛ یعن
پائین‌تــر و امــور ازلــی و ذات خــود عقــل را دربرمی‌گیــرد؛ تعقــل عقــل از هــر مرتبــه و هــر چیــزی امــور 

ــه اســت. ــی و جاودان ــر اســاس جایــگاه وجــودی خــود، عقل ــر ب ــر و پایین‌ت بالات
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